
  1ادبي علوم و فنون 

  ؟است نادرستبا توجه به شعر زير، كدام گزينه  -1

  كند ها حكايت مي / از جدايي كند ني چون شكايت مي ازبشنو «

  اند / در نفيرم مرد و زن ناليده اند كز نيستان تا مرا ببريده

  / تا بگويم شرح درد اشتياق سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

  / بازجويد روزگار وصل خويش هركسي كو دور ماند از اصل خويش

  / ليك كس را ديد جان دستور نيست ستتن ز جان و جان ز تن مستور ني

  »هركه اين آتش ندارد نيست باد/  آتشست اين بانگ ناي و نيست باد

  خورد. چشم مي ) شعر در قالب مثنوي سروده شده است. اين شعر در نيمه اول قرن پنجم هجري سروده شده است. كاربرد تاريخي دستور فارسي در اين ابيات به1

كار رفتـه اسـت. وزن و آهنـگ     دارد. ني استعاره از شاعر است. در اين ابيات سجع به كار نرفته است. در اين ابيات واژگان غير فارسي به) شعر مضموني عرفاني 2
  ها شاد و ضربي نيست. بيت

رايي به كـار رفتـه اسـت. بـا توجـه بـه       آ شده واژه هاي آورده هاي اين شعر، سه هجاي كوتاه و هشت هجاي بلند به كار رفته است. در بيت ) در هركدام از مصراع3
  تواند در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم سروده شده باشد. ها، اين شعر نمي مضمون بيت

خورد. شاعر در اين شعر از سجع اسـتفاده نكـرده اسـت. كـاربرد تـاريخي دسـتور        جايي اجزاي جمله به چشم مي ها جابه ) قالب شعر مثنوي است. در اين بيت4
 در اين شعر به كار رفته است.فارسي 

  به كار رفته است؟» تشبيه«و » كنايه«، »آرايي واج«هاي ادبي  در بيت كدام گزينه ويژگي - 2

  ها عزيزترين يادگار تو / اين لحظه شود ) در دفتر هميشه من ثبت مي1

  / گويي به جاي خورشيد من زخم خورده بودم شد ) در آن هواي دلگير وقتي غروب مي2

  ام / ز جنس شيشه عمر توام مزن به زمين كنم اما ام اعتراف مي ي شده) شكستن3

 / دوست دارم در قفس باشم كه زيباتر بخوانم گمان زيباست آزادي ولي من چون قناري) بي4

  كار رفته است؟ به »آرايي، سجع، تناقض و تشبيه واج«هاي  در كدام بيت آرايه - 3

  ش و هم آبم هم شب هم آفتابم / هم آت ) آبادم و خرابم دريايم و سرابم1

  تر نه كه از خاك كمتريم/ از خاك بيش ) گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من2

  داني كه در گوش كر افلاك فريادم / نمي داني كه من بادم سنجي نمي ) مرا با خاك مي3

 جاست جا كه بايد دل به دريا زد همين / آن ) درياي شورانگيز چشمانت چه زيباست4

  مرتب كنيم، كدام گزينه درست خواهد بود؟ »نظير آرايي و مراعات آرايي، سجع، واج واژه« هاي آرايهيات زير را براساس داشتن اگر اب - 4

  رود ماند كه خون بر آستانم مي / پنهان نمي ) گفتم به نيرنگ و فسون پنهان كنم ريش درونالف

  ل بيرون است/ مرا خيال كسي كز خيا ب) خيال روي كسي در سر است هركس را

  ها / گل با شكوفه، خوشه گندم به دانه ) هركس زبان حال خودش را ترانه گفتج

  ها بر خداست / كه از دستشان دست رياست به دست كساني خطاست )د

 ج ـ د ـ الف ) ب ـ4 ب ـ د ـ ج ـ الف) 3 ج ـ د ب ـ ـ الف) 2 الفـ  ج ـ د ) ب ـ1

  در متن كدام گزينه آمده است؟ »سازي ربرد واژگان غير فارسي و تركيبكاربرد واژگان كهن، كا«هاي زباني  ويژگي - 5

ع اسـت روي از  ) تني چند از روندگان متفق سياحت بودند و شريك رنج و راحت. خواستم تا مرافقت كنم موافقت نكردند. گفتم اين از كرم اخلاق بزرگان بـدي 1
  شناسم كه در خدمت مردان، يار شاطر باشم نه بار خاطر. در نفس خويش اين قدرت و سرعت ميمصاحبت مسكينان تافتن و فايده و بركت دريغ داشتن كه من 

گفت يا غفور يا رحيم تو داني كه از ظلوم و جهول چه آيد.... . عابدان جزاي طاعت خواهند و بازرگانـان   ماليد و مي  ) درويشي را ديدم سر بر آستان كعبه همي2
  ام نه به تجارت. ام نه طاعت و به دريوزه آمده دهبهاي بضاعت. من بنده اميد آور

ص خـدم مرتبـه   ) شير را دو شكال زيرك طبع نيكو محضر پسنديده منظر نديم و انيس بود. يكي دادمه نام و ديگر داستان. هر دو به مزيد قربت از ديگر خـوا 3
يشه انديشه آن كردي كه اين دو يار مختصر شكل كه رجوع معظمات امور بـا  تقدم يافته و مشير و محرم اسرار مملكت گشته. خرسي دستور مملكت او بود. هم

  ايشانست، روزي به تعرض منصب من متصدي شوند و كار وزارت بر من بشوليده كنند.

پيش است و حرامـي در پـس اگـر    . گفت اي برادر حرم در  خوابي پاي رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار... ) شبي در بيابان مكه از بي4
 رفتي بردي و گر خفتي مردي.

 
 
 
 
 
 
 
 



  دارد؟ تقابلمتن كدام گزينه از نظر ويژگي فكري با بيت زير  - 6

  »/ غم فردا نشايد خورد امروز افروز برو شادي كن اي يار دل«

  ه آموخت و نكرد.ك كه اندوخت و نخورد و ديگر آن فايده كردند يكي آن ) دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي1

  ) و دولت آن جهاني را اساس درين جهان نهيد و كسب سعادت باقي هم درين سراي فاني كنيد و كار فردا امروز سازيد.2

قناعت به از  اند توانگري به اي بخورند و دو سگ بر مرداري با هم به سر نبرند. حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير. حكما گفته ) ده آدمي بر سفره3
  توانگري به بضاعت.

تأمل كشته شود محتمل است كه مصلحتي فوت شـود كـه    كه اختيار باقيست؛ توان كشت و توان بخشيد وگر بي تر است به حكم آن ) كشتن بنديان تأمل اولي4
 تدارك (جبران) مثل آن ممتنع (غيرممكن) باشد.

  با توجه به متن زير كدام گزينه درست است؟ - 7

كه نخستين چيزي كه حق تعالي آفريد قلم را آفريد. و قلم را فرمود كه بر لوح بگرد و بنويس هرچه تا قيامـت خواهـد بـود، و هرچـه     و بدان «
خواست آفريدن و خواست بودن تا رستخيز، همه قلم بنوشت به امر حق عزّ و جل. و به خبر اندر چنين است كـه روز قيامـت صـحايف اعمـال     

ر لوح محفوظ است نبشته فرمايد تا مقابله كنند يك ذره زيادت و نقصان نبود. و اين از بهر آن فرمايد تا مردمان به تقـدير  كه ب خلايق همه با آن
  ».ير كردخداي تعالي فرانپذيرفتند بدانند كه دروغ گفتند كه هيچ چيز نبود كه ايزد تعالي آن را نداند، و چون نداند كه همه را خود آفريد و تقد

جايي اجزاي جمله بـه   هاي نثر در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم است. كاربرد تاريخي دستور در متن به كار رفته است. در متن جابه تن فاقد ويژگي) اين م1
  كار رفته است. 

چنين در يك مـورد نشـانه    ف شده است و هممفعولي حذ» را«تواند مربوط به دوره سامانيان باشد. در متن  هاي به كار رفته در آن، مي ) متن با توجه به ويژگي2
  آرايي به كار رفته است. مفعول نيست. در متن واج

اي شبكه معنايي به وجود نياورده است. در اين متن كاربردهاي تـاريخي   تواند متعلق به دوره سامانيان باشد. نويسنده در اين متن بين هيچ واژه ) اين متن نمي3
  خورد. دستور به چشم مي

 هاي نثر دوره ساماني را دارد. در متن تضاد به كار رفته است. متن داراي محتواي تاريخي است. ن متن ويژگي) اي4

  ؟نيامده استهاي فكري متن كدام گزينه در برابر آن درست  ويژگي - 8

بهر ماند؛ علم خود را دركـار بايـد    د از فايده علم بيگاه جمال دهد كه به كردار ستوده پيوندد. و بيمار چون وجه معالجت بشناخت اگر بران نرو ) گفتار نيكو آن1
  داشت و از ثمرات عقل انتفاع گرفت: اهميت كردار و عمل، اهميت استفاده انسان از علم و عقل خود.

معـاني برآينـد. و هركـه    ) كار نزديكان ملوك حسد و منازعت و بدسگالي (بدانديشي) و مناقشت (دشمني) است، و روز و شب در پي يكديگر باشند و گرد اين 2
بـدخواه بـودن    هنر بيش دارد در حق او قصد زيادت رود و او را بدخواه و حسود بيش يافته شود: منع كردن انسان از نزديك شدن به پادشاهان، حسد داشـتن و 

  هاي هنرمند. مردم نسبت به انسان

كردن) صواب نزديك باشد و از طريق مضايقت دور؛ نه كسي را به حاجت تربيت كند و  ) و پادشاه موفق آن است كه كارهاي او به ايثار (ترجيح دادن و انتخاب3
اثر: اهميت انتخـاب كـار نيـك و     تر اخلاق ملوك رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزيز گردانيدن خدمتگاران مرضي نه از بيم عقوبت روا دارد. و پسنديده

  ن را از انجام اموري كه فقط به نفع خودشان است.پسنديده توسط پادشاهان، برحذر داشتن پادشاها

تلطـّف،   ) و هر دشمني كه به سبب دوري مسافت قصدي نتواند پيوست نزديكي جويد و خود را از ناصـحان گردانـد و بـه تقـربّ و تـودد (دوسـتي) و تملـّق و       4
د، وي براي نابود كردن طرف مقابل خود حاضر بـه انجـام هركـاري    گردان گاه از دشمني و بدخواهي خود روي نمي خويشتن در معرض محرميت آرد: دشمن هيچ

 خواهد بود.

  :اند نرفتهكار  با هم به »آرايي آرايي و واژه واج«در كدام گزينه  - 9

  گيرد تر نمي / كه كس آهوي وحشي را از اين خوش ) چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را1

  ام در دام دوست اي افتاده / بر اميد دانه ن) زلف او دام است و خالش دانه آن دام و م2

  / كه تا ز خال تو خاكم شود عبيرآميز ) خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد3

 / برجه گدارويي مكن، در بزم سلطان ساقيا ) اي جان جان جان جان ما نامديم از بهر نان4

  تر است؟ در كدام بيت محسوس »صامت آرايي واج« -10

  هاي باز تو روشن نيست چشم / بي / تكليف پنجره / امشب / ورد زبان كوچه خاموشي / و نام تو اند فراموشي ها دچار ) آينه1

  تو را دوست دارم ،/ من اي حس مبهم ) نه خطي نه خالي نه خواب و خيالي2

  دانم / هزار و سيصد و چندين و چندانم نمي هاي انتظارم را شمارم سال ) ستاره مي3

 خورند / اما به شيوه غزل من نمي هاي رخ و زلف و خط و خال ) شيواست واژه4

  ها تفاوت دارد؟ حس و حال و فضاي عاطفي كدام بيت با ديگر بيت - 11

  ها نامي از ما يادگاري / در ستون تسليت ) روي ميز خالي من صفحه باز حوادث1

  دراك بماند/ نيست نقشي كه در آيينه ا ) هرچه ديديم از اين چشم، همه نقش بر آب است2

  / خشكيد و به يك جرعه چشيدن نرسيديم ) يك عمر دويديم و لب چشمه رسيديم3

 / خانه غزلخوان شده از زمزمه در زدنت ) در به سماع آمده است از خبر آمدنت4

 
 
 
 



  ها تفاوت دارد؟ آهنگ و موسيقي كدام بيت با ديگر بيت -12

  گر از چارسو ببست / راه هزار چاره ) زلفت هزار دل به يكي تار مو ببست1

  ها رود / بر روي ما ز ديده چه گويم چه ) از ديده خون دل همه بر روي ما رود2

  / گناه بخت پريشان و دست كوته ماست ) اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد3

 / بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر ) دي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد4

  ينه درست آمده است؟توضيحات مقابل بيت كدام گز -13

/ به ابر اندر آورده تابان سرش: علامت هجاهاي اين بيت به اين صورت است: ) يكي پيل پيكر درفش از برش1    Υ Υ Υ      آهنـگ ايـن بيـت كوتـاه و
  ضربي و مناسب سرودن شعرهاي حماسي است.

هـاي و هـوي    ند اين بيت است: در اين زمانه بيسازگار نيست: علامت هجاهاي اين بيت همان/ دريا سرش به هيچ سري  زند ) امشب ولي هواي جنون موج مي2
  پرست/ خوشا به حال كلاغان قيل و قال پرست. آهنگ و موسيقي اين بيت با حال و هوا و فضاي عاطفي آن هماهنگي دارد. لال

را: در هر مصراع اين بيت هفت هجاي بلند و شش هجاي كوتاه به كـار رفتـه اسـت. وزن    كه بال پريدن عقاب  چنان / يا آن كه تپيدن براي دل اي چنان ) بايسته3
  اين بيت مناسب سرودن شعرهاي حماسي نيست.

ام: اين بيت با توجه به وزن و آهنگ آن بيتي حماسي است. در اين بيت چهار هجـاي كوتـاه و   / كه چون شمع در گريه خنديده ) دلم را به هر آب و آتش زدم4
 هجاي بلند به كار رفته است. هفت

  ؟نيستكدام گزينه مسجع  -14

  همتايي، قيوم توانايي، بر همه چيز بينايي، در همه حال دانايي، از عيب مصفايي، از شرك مبرايي. ) الهي يكتاي بي1

  پيش قاضي نروند. جوي طراران. هرگز دو خصم به حق راضي خواران و قاضي مصلحت ) شاه از بهر دفع ستمكارانست و شحنه براي خون2

  ) نصيحت پادشاهان كردن كسي را مسلم بود كه بيم سر ندارد يا اميد زر.3

 ) هركه بر زيردستان نبخشايد به جور زبردستان گرفتار آيد.4

  هاي كدام گزينه كمتر است؟ارزش موسيقايي سجع - 15

  ) گداي نيك انجام به از پادشاه بد فرجام.1

  .هركه سخن نسنجد از جوابش برنجد) 2

  معرفت مرغ بي پر و عالم بي عمل درخت بي بر و زاهد بي علم خانه بي در. زرست و رونده بي تلميذ بي ارادت عاشق بي ) 3

  گويند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلكه طمع زيادت كند.) 4


